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shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

نخستین فریاد 
جوان دلاور غواص 
که خاموش 
می‌شود، گریه با 
اشک‌هایی که 
راهشان را روی 
صورت جمع‌‌شده 
و چروکیده مادر 
بازکرده‌، آغاز 
می‌شود

زنده‌شدن دوباره روزهای جنگ 
برای خانواده‌های شهیدی  که به دیدن» اشنوگل« رفتند

شوق تراژدیک

شوشتری- یک‌بار روزهای پاییز سال‌های جنگ، یک‌بار پاییز ٩٦. یک‌بار روبوسی و به آغوش 
کشیدن عزیزی قبل از رفتن به جبهه و یک‌بار بوسیدن و محکم فشردن تنها یک قاب‌ عکس؛ برای 
خانواده‌های شهدایی که در دهه شصت و روزهای جنگ ناخواسته جگرگوشه‌هایشان را از دست 
داده‌اند، حالا همان خاطرات زنده می‌شود. اما این‌بار از قاب جادویی سینما و با دیدن فیلمی 
که تصویرش، روایت روزهای پرتلاطم جنگ است. آنچه هست اینکه با اکران فیلم »اشنوگل« 
به‌طور‌هم‌زمان در تهران و مشهد، این‌بار تعدادی از خانواده‌ شهدای منطقه8 و خواهران شهید 
مشهدی، به‌صورت دسته‌جمعی به دیدن این فیلم رفتند و دوباره روزهایی را به چشم دیدن که 
از همان صدای آژیر قرمزش تا حمله و مرگ عزیزانشان، زمانی به اندازه سه دهه‌ تقویمی و درازای 
عمری گذشته‌ است. اما گویا این زمان طولانی چیزی از درد آن‌ها کم نکرده‌ بود.؛ چراکه از همان 
آغاز فیلم، درست لحظاتی که هنوز اتفاقی نیفتاده‌ بود و فقط صدای بمباران به گوش می‌رسید، 
صدای گریه‌شان بلند می‌شد. دوباره این زخم سرباز کرده‌ بود و برای آن‌هایی که رضایتی از رفتن 
عزیزانشان به جنگ نداشتند، اما در آخر پیکر بهترین‌هایشان را تحویل گرفتند، این درد بیشتر 
بود؛ آن‌چنان‌که هق‌هق‌ می‌کردند و تا انتهای فیلم هم گریه‌هایشان بند نیامد. درحقیقت ذهن 
این پدران، مادران و خواهران شهدا سال‌های زیادی‌است که زخمی جنگ است. به همین‌دلیل 
است که با دیدن این فیلم که حتی موضوع شخصیت‌های اصلی‌اش به زندگی شهیدانشان 
نزدیک هم نبود، دردشان تازه‌‌ شد؛ زیرا در قالب جنگ روایت شده‌ بود. صحنه‌هایی که نشان داد 
اگرچه خانواده شهدا سرشان را بالا می‌گیرند، اما زخم بزرگی بر دل دارند. برای خواندن آنچه در 

جریان تماشای فیلم »اشنوگل« در سینما هویزه گذشت با شهرآرامحله همراه باشید.


